
 

 

  مسئولیت جمعی
  هانا آرنت

  
اما  ۱.این کارها بازخواست کرد توان فردی را برایود دارد؛ مینداده، وجکارهایِ انجام چیزی به عنوان مسئولیتِ

چیزی به عنوان گناهکار بودن یا احساس گناه داشتن نسبت به اموری که فرد نقش فعالی در وقوع آنها نداشته، 
خاطر نشان کرد،  ،و به روشنی رسا ی، با صدایباید آن رادر این زمان ی مهمی است که وجود ندارد. این نکته

کنون بسیاری از لیبرال پوستان احساس ی سیاههئلکنند که نسبت به مستراف میهایِ سفیدپوستِ مهربان اع[زیرا] ا
 دانم که در آلمانِی تاریخیِ مشابه برای این احساساتِ نابجا وجود دارد، اما میدانم چند نمونهگناه دارند. نمی

اد آنچه رژیم هیتلر بر یهودیان روا داشته بود، مشکلات مشابهی به وجود آمد: فری ی دربارهدوران پس از جنگ، 
 رسید، در عمل صرفاً کسانی را که واقعاًانگیز به نظر می"ما همه گناهکاریم" که در ابتدا بسیار ارجمند و وسوسه

 خلاف بر گناه،. نیست گناهکار کسهیچ باشند، گناهکار همه که زمانی گناهکار بودند تا حد زیادی تبرئه کرد.
 و هانیّت نه و است عمل به معطوف گناه. است شخصی عمیقاً امری گناه، است؛ بخشتمایز همواره مسئولیت،
توان گفت که ما نسبت به خطاهای پدران  یا هموطنان خود یا بشریت، و . تنها در معنایی استعاری میهاقابلیت

هر چند، بنا بر سیر وقایع، مجبور باشیم بهای آن را –ایم نسبت به اعمالی که انجام نداده ،به طور خلاصه
کاری در قضاوت اخلاقی  ازگاهی  آو چون احساس گناه، عذاب وجدان، و  کنیماحساس گناه می -بپردازیم خطا

برداشت هایی خودداری کنیم، [زیرا] تر است که از بیان چنین استعارهو حقوقی سهم بسزایی دارند، عاقلانه
مسائل واقعی  یهمهکه  انجامدمیای آمیز و ساختگیاحساسات مبالغه ابرازبه  تنها هااین استعاره اللفظی ازتحت

  دهد. الشعاع قرار میرا تحت
که  ، احساسی است که  نسبت به رنج دیگران داریم؛ و این احساس تنها تا زمانی اصالت دارد که بدانیم آنشفقت
توان گفت که "همبستگی، شرطی ضروری" برای کنم به درستی میاما فکر می کشد کسی غیر از ما است.رنج می
اعلام  ،فریاد "ما همه گناهکاریم" در واقع و احساسِ گناهِ جمعی  در نتیجه، این احساسات است؛[بروز] 

کاران است.    همبستگی با خطا
ی مینان دارم که توجه و علاقه، اما اطشد وضعدانم اصطلاح "مسئولیت جمعی" برای اولین بار چه زمانی نمی

از معضلات سیاسی، و نه حقوقی یا اخلاقی،  ناشیعمومی به این اصطلاح و مسائلی که به آنها دلالت دارد 
 مربوط ،است. معیارهای حقوقی و اخلاقی در یک امر مهم مشترکند: هر دو همیشه به فرد و آنچه انجام داده

گر فردی در اقدام مشترکی، شومی آنچه مبنای قضاوت قرار  دست داشته باشد، یافته،مانند جنایت سازمانند. ا
است. اهمیت عضویت نوع خود فرد، میزان مشارکت، نقش خاص او، و اموری از این بلکه  وی نه گروهگیرد می
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تفاوتی با  ،؛ و این در اصلدهدافزایش میاو در این گروه فقط در این است که احتمال ارتکاب جرم او را 
گر متهم عضو مافیا، اِسپیشینه وءسدنامی یا ب اسِ یا هر سازمان سیاسی یا جنایی دیگری باشد و به ما ندارد. ا

که هر  انجام دادهو همان کاری را  هکردکه از دستورهای مافوق اطاعت می های بوداطمینان بدهد که صرفاً مهره
گر [ کس دیگری شود به عنوان یک فرد حضور ای که در دادگاه حاضر میداد، لحظهانجام می جای او بود]ا

کمه می به علت آنچه مرتکب شده،دارد و  دوباره به  تواند حتی یک مهره راجریان دادرسی می شود. ابهتمحا
 که بهانه این ه مراتب بیشتر صادق است.[در این نوع قضاوت]د. این امر در قضاوت اخلاقی بفرد تبدیل کن

اینجا نه با مسئولیت که با  کننده نیست.ی جریان دادرسی، قانعبه اندازه راه دیگری جز خودکشی نداشتم بگوییم
  سروکار داریم. هگنا

گر ماهر در ساحلی عمومی لَم داده کمک  ،اند و به فردی که در حال غرق شدن استدر وضعیتی که هزار شنا
ز جمعی وجود ندارد؛ در تبانی برای سرقت ا زیرا اصلاً سخن گفت جمعیمسئولیت توان از نمی، کنندنمی

کاری ،در این حالتبانک، مسئولیت جمعی وجود ندارد، زیرا  نیست؛ آنچه وجود دارد، درجات  ۲، نیابتیخطا
کنان رانده۳نظام اجتماعی پس از جنگ داخلی در جنوب و اگر، همانند است کاریمختلف گناه شده" ، تنها "سا

مواجهیم؛ زیرا سایر افراد همگی کاری  کاریای آشکار از گناه، باز هم با نمونهگناه باشند"مطرودان" بییا 
  که به هیچ وجه "نیابتی" نیست.   اندکرده
 و شوم، دانسته مسئول امنداده انجام که کاری برای باید: است ضروری شرط دو وجود جمعی، مسئولیت برای
را  یتعضو یننتوانم ا اییاریعمل اخت یچجمع) باشد که با ه یک( گروهی در عضویتم باید مسئولیتم علت

توان آن را به صورت ؛ به عبارت دیگر، این عضویت هیچ شباهتی به مشارکت تجاری ندارد که میفسخ کنم
به طور کنار گذاشت زیرا هر نوع مشارکتی  را باید فعلاً" ٤گروهیِ مشارکتی یِی "خطاهئلمس. کردارادی فسخ 

تر خود  که است. از نظر من، این نوع مسئولیت همواره سیاسی است، خواه در شکل قدیمی ٥غیرنیابتی پیشینی 
در برابر که ای گیرد، خواه جامعهبر عهده می ،کل جامعه مسئولیت هر آنچه را که یکی از اعضایش انجام داده

زیرا، چه خوب چه بد،  تر استمهمته این نوع دوم برای ما . البرودشمار میبهآنچه به نام او انجام شده، مسئول 
کاربرد دارد. هر حکومتی  جوامع سیاسی ی همههای مبتنی بر نمایندگی نیست بلکه در فقط محدود به حکومت

داند و هر ملتی خود را مسئول اعمال و خود را در برابر اعمال و سوءرفتارهای حکومت پیشین مسئول می
که ممکن است زیر بار –های انقلابی هم . این امر حتی در مورد حکومتشماردمی گذشتگانهای سوءرفتار

که ناپلئون بناپارت حکومت فرانسه را در دست  زمانیصادق است.  - های پیشین نروندحکومتمعاهدات 
داده،  انجام یرروبسپ وحشتِ  حکومتتا دوران  یهر آنچه را که فرانسه از زمان شارلمان یتگرفت، گفت: مسئول

به نام  ینهاتمام ا ام،یاسیاجتماع س ینا ییندهملت و نما یناز ا یعضو  چون یگر،به عبارت د گیرم؛یبر عهده م
 ی ثمرهطور که از  ، همانمسئولیم گناهان پدران خوددر برابر به این معنا، ما هموارهمن انجام شده است. 

کند، ما سوءرفتار آنها ما را، به صورت اخلاقی یا حقوقی، گناهکار نمیشویم؛ امند میهای آنها نیز بهرهشایستگی
  های خود نسبت دهیم. توانیم به شایستگیو اعمال آنها را نیز نمی
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تواند بدون تعلق کس نمیجامعه است، و چون هیچترکِ جمعی،  عمیقاًتنها راه فرار از این مسئولیت سیاسی و 
و در نتیجه عوض کردن به یک جامعه به زندگی ادامه دهد، این ترکِ جامعه صرفاً به معنای عوض کردن جامعه، 

ها را به وجود آورده که واقعاً مطرودند، و ای از انساناست. واقعیت این است که قرن بیستم دسته نوع مسئولیت
که  آوارگانی تعلق ندارند: پناهندگان و ،المللی به رسمیت شناخته شده باشدی بینای که در عرصههبه هیچ جامع

گروهی، این افراد از هایویژگی فارغ ازسیاسی مسئول چیزی دانست.  نظر توان آنها را ازنمی  نظر فردی یا 
جای  ی] کل بشریتبیرون از [دایره گناهی مطلق است که گویی آنها راهمین بی گناهند؛ و دقیقاًبی سیاسی کاملاً

گر چیزی به عنواندهدمی گناهی ای از بیتوانست نمونهجمعی، یعنی نیابتی، وجود داشت این می کاریگناه . ا
مسئولیت، و به  ولاًمعم هر چندهای کاملاً غیرمسئولند؛ و جمعی، یعنی نیابتی، باشد. در واقع، آنها تنها انسان

توان نشان داد که بهای فقدان می به نظرم دانیم،و حتی نوعی تنبیه می گرانطور خاص مسئولیت جمعی، را باری 
  ر است.تجمعی بسیار گزاف مسئولیت
، (فردی) اخلاقی یا/و حقوقی است کاریایجاد تمایزی آشکار میان مسئولیت (جمعی) سیاسی و گناه هدف من

ومقصود اصلی من موارد شایعی از ناسازگاری میان ملاحظات اخلاقی و سیاسی و  معیارهای اخلاقی و سیاسیِ 
ی کلماتی های مربوط به این مسائل، ظاهراً ناشی از ابهام آزارندهاست. دشواری عمده در بحث رفتار و سلوک

صرفاً به معنای عادت و طرز رفتار و در سطحی هر دو کلمه در اصل  : اخلاق و اخلاقیات.بریمبه کار میاست که 
ترین عادت و طرز رفتار شهروندانند. از اخلاق نیکوماخوس تا سیسرو، اخلاق و بالاتر، به معنای مناسب

پرداخت، و اخلاقیات بخشی از سیاست بود؛ یعنی آن بخش از سیاست که نه به نهادها بلکه به شهروندان می
رفتار و فرد نبود، بلکه این بود که آیا  یه هیچگاه نیکسئل، فضایل سیاسی بود. متمام فضایل در یونان یا رم

های اخلاقی، از جمله پرسش به زید، خوب است یا خیر. زمانی که مابرای جهانی که در آن می فرد سلوک
از پیش ی متفاوت است، امری که برای آن کلمه امری کاملاً مانمنظور پردازیممی مسائل مربوط به وجدان،

که در بحثای نداریم. آماده آن  تواننمی کنیم،اده میهای خود از این کلمات کهن استفاز سوی دیگر، از آنجا 
ملاحظات  توانمی کهی یاستثنااز موارد  ی. یکرا نادیده گرفتقدیمی و بسیار متفاوت  معانی ضمنیِ خیلی

که مظلوم باشی تا راط است: "بهتر است ی سقامروزی در متنی کلاسیک یافت، این گزاره یمعنایدر را اخلاقی 
که از جهت  اشاره کنم دشواری دیگریبه این گزاره را شرح خواهم داد، اما پیش از این کار مایلم در ادامه ". ظالم
اخروی، و سعادت همچون به مسائلی را . این که امور اخلاقی شویمبا آن روبرو میدین،  از طرف ف، یعنی مخال

گر -، بخشی از میراث یهودیدانیممربوط مینه بهروزی دنیوی،   نمونه درترین به عنوان رایج -مسیحی است. ا
کشد ولی با این حال به دستور آپولو مادرش را می ۷، ارُستس٦ِهایِ] آیسخولوسدر [نمایشنامه -یونان باستان

ارستس  ۸نظم جهان دو مرتبه مختل شده و باید اعاده شود. علت این امر آن است که. دهدمی او را آزاراِرینوئس 
 ، زیرااست؛ ولی با این حال او گناهکار کشُدمیو مادرش را  گیردمیکه انتقام خون پدرش را  کندمیدرستی  کارِ

                                                            
6 Aeschylus 
7 Orestes 

خوانیم که کلوتایمنسِترا ی آیسخولوس میگانهاممنون بود. در سهگ های یونانی، ارستس فرزند کلوتایمنسِترا و آبراساس اسطوره ۸ 
گاممنون، را پس از بازگشت از جنگ تروا به قتل می رساند؛ ارستس به خونخواهی پدر وارد کاخ مادرش شده و او را همسرش، آ

ی الهه دهند؛ او برای رهایی از این وضعیت به نزد آتنا،کشد. الهگانِ انتقام، ارستس را به خاطر قتل مادرش، تعقیب کرده و آزار میمی
دهد که در آن او و یازده تن از بزرگان آتن نقش هیأت ای برای رسیدگی به این واقعه ترتیب میرود. آتنا محکمهخرد و عدالت، می

کنند و آپولون هم وکیل مدافع ارستس است. در نهایت با توجه به رأی الهگان انتقام به عنوان دادستان عمل می، منصفه را دارند
کرد و آنها را "مهربانان" دادگاه، آتنا اعلام می کند که ارستس آزاد است. علاوه بر این آتنا به الهگان انتقام شهروندی آتن را اعطا 

  نامید. 



 

 

اند جنایت تومی عملی شریرانهتنها این است که بدبختی  .است، "تابو"ی دیگری را شکسته هابه قول امروزی
محکمه بود،  تأسیسآتنا یا رجوع به ، راه حل این مشکل دانیم،طور که می را جبران کند؛ و همان اصلی

ی منحوس و ابدی اعمال ای که از این پس مسئولیت برقراری نظم واقعی را برعهده گرفت و چرخهمحکمه
مسیحی است  بینشِ همان ی یونانیِز میان برداشت. این نسخهشریرانه را که برای حفظ نظم جهان ضروری بود، ا

ضرورتاً مستلزم نوعی مشارکت در  ،دهدگوید هر مقاومتی در برابر شرارتی که در این جهان روی میکه می
  ]. خوانی داردشود [با بینش مسیحی همفرد از این مخمصه ارائه می که برای رهاییهم حلی شرارت است، و راه

کیدی که بر توجه به جهان و وظایف مرتبط به آن وجود داشتبا  کید بر  أبه ت ، جای خود رابرآمدن مسیحیت، تأ
های ؛ رسالهدارندی مسیحیت] مسلمّ بود که این دو با یکدیگر تعارض در قرون اولیه[ .داد روح و رستگاری آن
ی] عمومی و سیاسی و تمرکز بر عرصه هایی مبنی بر پرهیز از مشارکت [دراز توصیهاست عهد جدید سرشار 

تا این که ترتولیان این نگرش را چنین خلاصه کرد: "برای ما چیزی  -خصوصی و توجه به روح مسائل کاملاً
ما از رهنمودها و معیارهای اخلاقی، این  فهم امروزینِ بیگانه تر از مسائل عمومی وجود ندارد". حتی در پسِ

معیارهای اخلاقی از معیارهای مربوط به عادات و  ما،ی کنونی . در اندیشهوجود داردهمچنان نگرش مسیحی 
است که  منظورم ایندارند.  جای، در حالی که معیارهای حقوقی بینابین این دو ترندسفت و سخت طرز رفتار
که قواعد رفتار  اییقانون اله است؛ آن دینی منشاء از ناشی ام هایارزش مراتبسلسله در اخلاق والای جایگاه
این  .یرمستقیمغ یعی،قانون طب یمهمچون مفاه یا باشد مستقیم وحی ،فرمانمثل ده خواه ،کندیم یینرا تع یانسان

گر قواعد به علت منشاء دینی خود مطلق بودند، و ضمانت اجرایی آنها عبارت بود از "پاداش و کیفر اخروی".  ا
 یناست که ا یددست برود، بع ازآنها،  ییاستعلا ییاجرا یهاضمانت یژهوو به ،رفتار قواعد دینی منشاء به ایمان

ها] "قتل را به بینی کرد که این فقدان [ضمانت(جان آدامز، در یک پیشگویی پیامبرگونه، پیش دبمان باقیقواعد 
ضرر خواهد بود که قدر بی همان ۹باران تبدیل خواهد کرد، و نابودی ملت روهیله شکار مرغِ مثل اهمیتبیامری 

کنون دانم، می کهجایی بلعیدن کرم پنیر با یک تکه پنیر".) تا  فرمان را قیود اخلاقی تنها دو فقره از دها
یب، با موفقیت به چالش : "قتل نکن" و "شهادت دروغ نده"؛ هیتلر و استالین اخیراً این دو را، به ترت شماریممی

  اند. کشیده
رفتار، جهان  ملاحظات سیاسیِ  کانونقرار دارد؛ در  ،ملاحظات اخلاقی مربوط به رفتار انسان، خودکانون در 

گر  ای ماند گزاره، آنچه باقی مینادیده بگیریمالزامات اخلاقی را های ضمنی دینی منشاء و دلالتجای دارد. ا
کل عالم  به ، و اثبات عجیب آن، "زیرا "مظلوم باشی تا ظالم که ، "بهتر استسقراطی است نظر من بهتر است با 

تفسیر  هر طور امتناع تناقض در امور اخلاقی را یهاین توسل به اصل موضوع در تعارض باشیم تا با خودمان".
ی منطق و اخلاق است (که اتفاقاً "خودت را نقض نکن"، اصل موضوعه که گویی الزامِ واحدِچنان–کنیم 

فرض این است که من نه تنها رسد: پیشبه نظر می بدیهی مسئلهیک  -استدلال اصلی کانت در امر مطلق است)
به  ها تقدم دارد. پاسخ سیاسیبودن-هم- بودن بر سایر با-خود-کنم، و این بابا دیگران بلکه با خودم زندگی می

ظالم یا مظلوم ؛ ظلم از بین بروداست که  "آنچه در این جهان اهمیت دارد آن :تواند این باشدی سقراطی میگزاره
ی تو جلوگیری از آن برد؛ وظیفهچه کسی رنج میمهم نیست که . اصلاً است دو به یک اندازه ناپسند هربودن 
کیاولی که دقیقاً استناد کرد، جمله معروف دیگریی به جملهتوان می. یا، برای رعایت اختصار، "است ای از ما

پرستان فلورانسی را که او میهن خواست به شهریار آموزش دهد که "چگونه خوب نباشد":به همین دلیل می
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ستاید زیرا نشان دادند که "تا چه اندازه شهرشان را بر شهامت به خرج داده و با پاپ مخالفت کرده بودند، می
  گوید و زبان سکولار از خود. دهند". زبان دینی از روح سخن میترجیح میروحشان 

کنند، و  با یکدیگر های مختلفیبه صورتممکن است  رفتار و سلوک معیارهای سیاسی و اخلاقیِ تعارض پیدا 
ها به این تعارض آن یِ اخلاقیِو به اصطلاح معیار دوگانه ۱۰ی سیاسی از منظر اصل منافع ملیدر نظریه

 عضوی ازآن  اساس پردازیم، یعنی مسئولیت جمعی و نیابتی که براینجا فقط به یک مورد خاص می .پردازندمی
چنین  اند.به نام او صورت گرفته که در انجام آنها مشارکت نداشته اما شودشمرده میکارهایی یک جامعه مسئول 

گونی دلایل تواند میمشارکتی  عدم ، یا اهالی که طوری باشدحکومت آن کشور ممکن است داشته باشد: گونا
امری  ،مشارکتو در نتیجه این عدمنباشند ی عمومی ورود به عرصه مجاز بهاقشار آن، اصلاً ای از بخش عمده

، ممکن است در کشورهای آزاد برخی از شهروندان نخواهند مشارکت کنند و اصلاً برعکسانتخابی نیست. یا 
از یکی از  بخواهندبلکه صرفاً  باشددلایل اخلاقی ن مبتنی بر امرسیاست نداشته باشند، اما این  بهکاری 
این آزادی، یعنی آزادی از  شماریم معمولاًمیبرهای خود را سود جویند؛ زمانی که آزادیخود های آزادی

باستان ناشناخته بود و در تعدادی ین آزادی در دوران ا آوریم.سیاست، را به خاطر بدیهی بودنش به حساب نمی
خواه آن، به طور مؤثری از میان رفته است. بر خلاف در نوعِ تمامیت ویژهبه های قرن بیستم،از دیکتاتوری

امری عادی و  ،حکومت مطلقه و سایر انواع استبداد، در این مورد با وضعیتی مواجهیم که در آن مشارکت
مشارکت در که در آنها عدماشاره کرد کشورهای آزاد توان به سرانجام می امری اختیاری است. و ،مشارکت عدم

. اغلب برای این پاسخ منفی دادند کسانی که به فراخوان جنگ در ویتنام همچون  -مقاومت استنوعی واقع 
در رود که مقاومت وجود دارد و امید می اجتماعات؛ اما تا زمانی که آزادی کنندمیمقاومت دلایل اخلاقی اقامه 

این  کانوناین مقاومت اساساً سیاسی است. آنچه در  ،بینجامدخودداری از مشارکت به تغییر سیاستگذاری قالب 
خواهم دستم به خون آلوده شود، که البته این نیست که نمی نجنگیدنمعلت –ملاحظات قرار دارد، خود نیست 

  .مملل جهانبا دیگر سرنوشت ملتّم و رفتارش نگران بلکه  -تواند استدلال معتبری باشدخود می
 شانه خالی کردن از انجام یا مسئولیتی: به عنوان بیاندکردههمواره سرزنش  امور سیاسی رامشارکت در عدم
گر عدمتعلق داریمای که به آن و جامعهای مشترک دنینسبت به  وظیفه های اخلاقی مشارکت مبتنی بر استدلال . ا

که مقاومت مؤثر و گاه دهد تجربیات اخیر نشان میای به این سرزنش داد. کنندهتوان جواب قانعباشد، نمی
و اند های حکومت اغلب از جانب زنان و مردانی است که در حکومت مشارکت داشتهقهرمانانه در برابر شرارت

ای استثناپذیر، در مورد ی قاعده. این امر، به مثابهاندمبرّا بوده و از هر گناهی حکومتکسانی که بیرون از  نه
های کمونیستی صدق موارد محدود شورش علیه رژیم یبارهدر بیش از آن ر، ومقاومت مردم آلمان در برابر هیتل

نظر ) از معدالت سیاسیهایمر، که (در های بارز این امرند. اتو کیرشونهکند. مجارستان و چکسلواکی نممی
حقوقی یا اخلاقی، یعنی برائت  گناهیِکه در رابطه با بی کندمیکید أ، به درستی تبه این مسائل پرداختهحقوقی 

باشد، [بلکه] کناره گرفتن از  واقعیتواند ملاکی های رژیم، "مقاومت فعال" "نمیتی در جرماز هرگونه همدس
"معیار درستی است که قضات  ی عمومی، ... تمایل به محو شدن از یادها" و گمنامیفعالیت مؤثر در عرصه

گفتند حس اما او با همین استدلال، کار متهمانی را که می). ۳۳۱ص کنند" ( بر اساس آن داوری توانندمی
گفتند بر سر کند؛ آنها میپذیری به آنها اجازه نداده راهِ [گمنامی] را در پیش بگیرند، تا حدی توجیه میمسئولیت

ها در مورد رژیم هیتلر تا حدی این استدلال تردیدبی -وضعیت جلوگیری کنند بدتر شدن ازکار ماندند تا 
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کارانهمضحک به نظر می ی میل شدید به حفظ شغل نبود، البته این رسید و در واقع چیزی بیش از توجیه ریا
کردند که نبودند و گمان نمی داستان دیگری است. حقیقت آن است که کسانی که مشارکت نکردند، مقاوم ،خود

  ای داشته باشد.ی سیاسیجهاین رویکرد آنها هیچ نتی
گر به آنچه اینک از من به ی سقراطی بازگو کردم، در حقیقت میای که در قالب گزارهاستدلال اخلاقی گوید: ا

تن دهم، خواه صرفاً از روی سازشکاری باشد یا به عنوان تنها شانس برای  طلبند،میعنوان بهای مشارکت 
ارزش خواهد شد. بنابراین، ام در نظرم بیوانست با خودم کنار بیایم؛ زندگیمقاومتِ موفقِ نهایی، دیگر نخواهم ت

مرگ استقبال  اتمجاز از ،وادارند همکاری به مرا بخواهندکه  یدر صورت یو حت- باشم مظلوم دهممی ترجیح
کاری خودِ ینچن با شوم مجبور وکنم  ظلمکه  ینتا ا - کنم گر  .بیایم کنار خطا ، بحث باشد ی کشتن مطرحمسئلها

به کنار میلی بیبر سر]  استدلالوضعیت بهتری خواهد داشت، بلکه [ قتلعاری از نیست که جهان  این بر سر
حتی از دیدگاهی صرفاً سیاسی  ه این استدلالب پاسخ دادن ،ه نظر منیک قاتل است. بخود به عنوان آمدن با 

تواند معتبر باشد. چنین شرایطی اما این استدلالی است که تنها در شرایط حادّ، یعنی مرزی، میممکن نیست، 
غامض و مبهمند. وضعیتی مرزی که در  ،شرایطدیگر اغلب بستر مساعدی است برای روشن کردن مسائلی که در 

ن فرض ایی است. پیشکنند، وضعیت ناتوانی سیاست اعتبار مطلق پیدا میهای اخلاقی در عرصهآن گزاره
. مشکل این استدلال در این است که استانفعال خوبی برای دستاویز تنهایی است که انزوا و ناتوانی همواره این 

ای، مانند اثبات کند. هیچ قواعد کلی دتوانآمادگی برای رنج کشیدن میت آن را فقط کاملاً ذهنی است؛ صحّ
ای که از های اخلاقیقضاوت یمتأسفانه همهبرای تمام موارد معتبر باشد. های قانونی، وجود ندارد که روند

دانیم، طور که می دچارند. همان بلیّهبه این  شوند یا مورد حمایت آنها قرار ندارنددستورات دینی ناشی نمی
 بلامنازعِ  های خود را به اثبات برساند؛ و امر مطلق کانت، به عنوان رقیبسقراط هیچگاه نتوانست گزاره

تر این استدلال آن است که مشکل عمیقنیست.  شدنیاثبات، غیردینی و غیرسیاسی های اخلاقیی توصیهعرصه
اند، یا به عبارت دیگر، این استدلال تنها در مورد که همواره با خود صادق بودهمصداق دارد تنها در مورد کسانی 

داوری علم حقوق که اغلب با سرگشتگی به وجدان، به عنوان پیش رغم بهمعتبر است؛ و  باوجدان، هایانسان
 ، اما نه همه،دهد که بسیاری از مردمقراین نشان می ،شودامری که هر انسان عاقلی از آن بهره دارد، متوسل می

ز تر، با هر سطحی ااقشار جامعه و، به طور خاصتمام در میان توان میرا  افراد باوجدان وجدان دارند، و
  تواند وجود یا فقدان وجدان را تضمین کند. ای نمییافت. هیچ وضعیت اجتماعی یا تحصیلی تحصیل،

و اندیشیدن در  ،کند، اندیشیدن استهای اخلاقیِ سکولار، که آنها را تأیید میتنها فعالیتِ متناظر با این گزاره
ون، چنین تعریف کرد: گفتگویی خاموش توان، همانند افلاطترین معنای خود را میترین و غیرتخصصیکلی

گر این اندیشه را  ی خیال نقش به کار بریم، قوه رفتار و سلوکمسائل مربوط به  در رابطه بامیان من و خودم. ا
هر  –توانایی بازنمایی است: آنچه که هنوز غایب است  ،ی خیالبسیار پررنگی خواهد داشت، و منظور از قوه

، که فقط را ی تفکری دیگر آن است که این قوهمسئلهرا در برابر خودم ظاهر کنم.  - عمل مبتنی بر اندیشه و تأمل
ی ناب سیاست، جایی که همواره دیگران حضور عرصه توانمیافتد، تا چه اندازه در خلوت به کار می

  هیچ معیار -دهد پاسخ به آن ی سیاسیفلسفه امیدواریم -  مسئلهپاسخ ما به این فارغ از . تعمیم داددارند، 
پذیری نیابتی برای این مسئولیت تواند ما را از مسئولیت جمعی معاف کند.نمی رفتار اخلاقیِ فردی و شخصیِ
کاملا مبراّییم، بهایی است که برای  گرفتنِ ایم، این بر عهدهکارهایی که انجام نداده عواقب چیزهایی که از آنها 



 

 

ی عمل، که کنیم؛ و این که قوهها زندگی میپردازیم که ما نه تنها با خود بلکه در میان سایر انسانواقعیت میاین 
گون جوامع بشری به فعلیت درمیعیار است، تنها در یکی از انواع متعدد ی سیاسی تمامقوه   ید.آو گونا

  برگردان: هامون نیشابوری


